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با تو حرف می زنم، اما نگاهت نمی کنم
اگر فرصت کردید همین آخر هفته وقت بگذارید و به تماشای یک نمایش تراژیک اما تماشایی بروید
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این جریان، انســـان می آموزد یا ناچار 
می شود که تاریخ خود را به دو مقطع 
تقسیم کند. از روزگاری که یاری بود به 
روزگاری که یاد، جایگزین یار می شود.

زندگی همیشـــه میان ایـــن دو مرحله 
در نوســـان اســـت و هر مرحلـــه غم و 
شـــادی های خـــودش را دارد. تاریـــخ 

خودش را دارد.

پراید ســـفید مـــی رود، جـــاده می رود، 
خاطـــره و یـــاد مـــادر می رونـــد تـــا در 
و  دوشـــنبه  غـــروب  لعنتی تریـــن 
پاییـــز آنهـــا را کـــه کوچکتـــر و کوچکتر 
می شـــوند از دور ببینـــم، از دور به یاد 
بیـــاورم و برایشـــان قصه ای بنویســـم، 
بنویســـم کـــه روزی روزگاری در جاده، 
مردی بود کـــه هیچ چیـــز، هیچ چیز، 

هیـــچ چیـــز نداشـــت، مردی کـــه تنها 
یـــاد مـــادرش را داشـــت و بـــا همـــان 
 یـــاد همـــه چیز همـــه چیز همـــه چیز 

داشت. 
مـــردی کـــه یـــاد مـــادر را در بعـــد از 
ظهری پاییزی که بـــه غروب می رفت 
برداشـــت، بـــه جاده شـــد و پی جنوب 

رفت و تنها رفت و تا ابد رفت.

روایت یک نویسنده  از کتاب هایی که در زندگی اش خوانده و بیشترین تأثیر را از آنها گرفته 
چند پیشنهاد برای کتابخوانان

پراید سفید می رود، جاده می رود ...

سرکی به اتاق ویرجینیا وولف
بانویی که در دوران مردســـالار کار خودش را کرد و تلنگرش را به دنیای ادبیات زد

خواندنی ها
یکشـــنبه ۸ مـــارس ۱۹۴۱ ویرجینیـــا وولـــف در دفتـــر 
یادداشـــت هایش نوشـــت: »همیـــن حـــالا از برایتـــون 
برگشته ایم. مثل یک شـــهر خارجی بود: نخستین روز 
بهار زن هـــا روی نیمکت های عمومی نشســـته بودند. 
کلاه زیبایـــی در قهوه خانـــه دیـــدم. مـــد چقدر چشـــم 
را زنـــده می کنـــد! …. نه: خیـــال درونگرایی نـــدارم. در 
تأییـــد جمله هنـــری جیمز 
مشـــاهده  همواره  می گویم: 
کن. رســـیدن پیـــری را نظاره 
کن. ولع را نظاره کن… شاید 
کارت مـــوزه بخـــرم٬ هـــر روز 
دوچرخه سواری کنم و تاریخ 
بخوانم. شـــاید در هـــر دوره 
یک فرد شاخص را برگزینم و 
پیرامونش بنویسم. آدم باید 
مشغول باشد و حالا با اندکی 
شـــادی می بینم که ســـاعت 
۷است باید شام درست کنم. 
ماهی کداک با سوســـیس«. 

20روز بعد او خود را کشت.
»خانـــم  کتـــاب  نویســـنده 
آن  از  »اتاقـــی  و  دالـــووی« 
خـــود« تأثیر بســـیار عمیقی 
بر جهان ادبیات و فراتر از آن گذاشـــته اســـت. او که در 
25 ژانویـــه ســـال ۱۸۸2 متولد شـــده، از همـــان کودکی 
اســـتعداد منحصر به فرد خود را به پدر و مادر خود که 
هـــر دو از چهره های بـــزرگ ادبی لندن بودند، نشـــان 
مـــی داد. وولف، شـــوهرش لئونـــارد و خواهرش ونســـا 

بل، هســـته اصلی حلقه روشنفکری ای بودند که با نام 
»گروه بلومزبری« شناخته می شد. این گروه متشکل از 
نویســـندگان، روشنفکران، هنرمندان و خلاقانی بود که 
غالباً عصرها گرد هم می آمدند تا درباره هنر و سیاست 

به گفت و گو بنشینند.
او به دلیل لحن روایتگری یکی از بزرگ ترین نویسندگان 
عصر خود محسوب می شود که نویسندگان بعد از خود، 
ماننـــد مارگارت اتـــوود و گابریل گارســـیا مارکز را تحت 
تأثیر خود قـــرار داد. اگرچه زندگـــی او به تمامی تحت 
تأثیر بیماری های روانی او بـــود، اما تمام تلاش خود را 
می کرد این بیماری ها در نویسندگی اش تأثیری نگذارند 
و پیوســـته و مـــداوم به تولید و آفرینش ادبی مشـــغول 
باشـــد. با این حال ســـرانجام او در سال ۱۹۴۱، نتوانست 
در برابر وسوسه های ذهنی اش تاب بیاورد و با پر کردن 
جیب هـــای پیراهنش از ســـنگ، تن بـــه رودخانه ای در 

نزدیکی محل زندگی اش سپرد.
 وولـــف که بارها از بیماری هـــای روانی خود به رنج و 
عذاب افتاده بود، در دریای عمیق افسردگی فرورفته 
بود. همســـرش برای التیام زخم های ویرجینیا، او را 
بـــه خانـــه ای در توئیکنهـــام برد تا باغ پـــر گل و آب و 
هوای بهشـــتی اش کمـــی در بهبود حـــال و احوالش 
کارگـــر باشـــد. همســـایگان کـــه هیـــچ شـــناختی از او 
نداشـــتند، چند باری او را بیرون از خانه در میانه باغ 
یـــا خیابان ها دیده بودند و از ســـکوت و تمرکز عمیق 

همسایه تازه شان در تعجب بودند.
فمینیســـم  نمادهـــای  از  یکـــی  به عنـــوان  را  وولـــف 
می شناســـند. با این حال او همـــواره در آثارش، اگرچه 
به زنان توجه ویژه ای نشـــان مـــی داد اما تلاش می کرد 

در کتاب هایـــش بـــه مفهوم انســـان بـــدون هیچگونه 
مرزبندی ای بپردازد. او جمله معروفی دارد: »یک زن 
باید هم پول داشـــته باشـــد و هم اتاقـــی از آن خودش 
اگر می خواهد داســـتان بنویســـد«. او عقایـــد محکم و 
مشـــخصی درباره مســـائل مختلف داشـــت و در میان 
گفته ها و نوشته هایش می توان توصیه های بسیاری پیدا 

کرد. در ادامه بخشی از آنها را می خوانید:
 زنان

- »به عنـــوان یـــک زن من هیچ کشـــوری نـــدارم. بلکه 
به عنوان یک زن، تمام دنیا کشور من است«.

- »در طی تمام قرن ها، زنان مانند شیشه های جادویی 
بودند که اندازه مردان را دو برابر نشان می دادند«.

- »وقتی که دیگر زنانگی حریمی محافظت شده ندارد، 
هرچیزی ممکن است اتفاق بیفتد«.

- »اگر می خواهید کتابخانه تان را قفل کنید، اما با هیچ 
دروازه، قفل و بندی نمی توانید جلوی آزادی ذهنتان را 

بگیرید«.
 زندگی

- »اگر خوب غذا نخورده باشـــید، نـــه می توانید خوب 
بخوابید، نه خوب عشق بورزید، نه خوب فکر کنید«.

- »برخی از مردم به دعا روی می آورند، برخی دیگر به 
شعر، من به سمت دوستانم می روم«.

- »هرگز تظاهر نکن چیزهایی که تو نتوانستی به دست 
بیاوری، ارزش به دست آوردن ندارند«.

 نویسندگی
- »داستان مانند شبکه تارعنکبوتی است«.

- »اگر نتوانی دربـــاره خودت حقایق را به زبان بیاوری، 
نمی توانی درباره دیگران نیز حقیقت را بگویی«.

مترجم: فرحناز دهقی
منابع: ایندیپندنت، 

تایم

پیام عزیزی
کارگردان تئاتر

منیژه آرمین
نویسنده

من، رسول، 64 سال دارم
بنـــا دارد زن و فرزند و مملکتش را بگذارد و برود. ســـفر این 
مرد )امین تارخ( به روســـتای پاییزان برایش رؤیای روشـــن 
عشـــق را رقم می زد تا جایی که از رفتن صرف نظر می کرد و 

به زندگی با همسرش )کتایون ریاحی( برمی گشت. 
اواخر دهـــه هفتاد اما بـــرای صدرعاملی موجـــی بزرگ در 
راه بود. »دختری با کفش هـــای کتانی« به نمایش درآمد و 
موضوعی را طرح کرد که سرتاسر حاکمیت سعی در نادیده 
گرفتنش داشـــت. فرار دختـــری نوجوان از خانه دســـتمایه 

ساختن فیلمی شد که حساسیت های بسیاری را برانگیخت 
و عمده شـــهرتش هم به همین حاشـــیه هایی کـــه بیرون از 
فیلم ایجاد شـــده بود برمی گشـــت. فیلمنامه ای که با الهام 
از ماجـــرای قتل هـــای خیابـــان گاندی و عشـــاق نوجوانش 

)شاهرخ و سمیه( نوشته شده بود و برای پیمان قاسمخانی 
جایزه بهترین فیلمنامه نویسی را از خانه سینما به ارمغان 
آورد. این فیلـــم پگاه آهنگرانی را هم در پانزده ســـالگی به 
عرصه آورد که تا دو دهه بعد هم به حیات ســـینمایی خود 
در اوج ادامه دهد. فیلم اگرچه یک تجربه ناب برای رســـول 
صدرعاملی بود اما بلوغ فیلمسازی او را باید در »من ترانه 

۱5سال دارم« جست و جو کرد. 
فیلمی که باز هم مســـأله دختران نوجوان را مطرح می کرد 
و این بار ترانه علیدوســـتی را به پـــرده نقره ای معرفی کرد. 
قصه ترانه، دختری که مادرش را در کودکی از دســـت داده 
و پدرش هم در زندان اســـت و با پســـری در مسیر آشنایی و 
ازدواج قرار می گیرد. پســـر اما در نیمه راه او را رها می کند در 
حالی که دختر از او حامله  اســـت و مصمم اســـت کودکش 
را بـــه دنیا بیاورد. فیلم نمایش دســـت و پـــا زدن های ترانه 
اســـت برای رفع تهمت های اطرافیان و کســـب مشروعیت 
و هویـــت برای خـــودش و فرزنـــدش. صدرعاملـــی پس از 
آن در فیلم »دیشـــب باباتو دیدم آیدا« هم بر ســـر مســـأله 
دختران نوجوان باقـــی می ماند و این بـــار آیدایی را تصویر 
 می کنـــد کـــه در جریـــان رابطـــه پدرش بـــا زنی غریبـــه قرار

 گرفته است. 
رسول صدرعاملی حالا شصت و چهار ساله است و در فیلم 
به اکران نرســـیده اش »سال دوم دانشـــکده من« همچنان 
درگیر مضامین اجتماعی اســـت و این فیلـــم را هم درباره 
دختران جوان و دغدغه هایشـــان در جامعه ســـاخته است. 
او همـــواره همگام یا قدمی جلوتر از آســـیب های اجتماعی 
حرکت کرده اســـت و در جشنواره سی و هفتم فجر باید دید 

که با نسل پر شور دانشگاهی چه کرده است.

در سال های دبیرستان برای نخستین مرتبه »ابله« 
نوشـــته داستایووســـکی را خوانـــدم، از خواندن این 
رمان آنقدر تحت تأثیر قرار گرفتم که به سراغ دیگر 

نوشته های او هم رفتم. 
نوشـــته های  در  توجـــه  جالـــب  نـــکات  از  یکـــی 
داستایووســـکی نه تنها در این کتـــاب بلکه در دیگر 
آثار او در نگاهی اســـت که به انسان دارد که سرآمد 

آن را می توان در »ابله« دید. 
رمانـــی که قهرمـــان اصلی اش پرنس »میشـــکین« 

آخریـــن فرزنـــد خاندانـــی اشـــرافی اما ورشکســـته 
اســـت که در ســـوئیس زندگـــی می کند و بـــه دلیلی 
بـــه روســـیه بازمی گـــردد. داستایووســـکی بـــا تبحر 
بســـیار زوایای مختلفی از روح آدمی را می شـــکافد 
 و لایه هـــای پنهانـــی از آن را پیـــش روی مخاطـــب 

می گذارد. 
از ســـال های دور جوانـــی و علاقـــه منـــدی ام به این 
نویســـنده مشـــهور روس کـــه بگذریم قـــدری هم از 
چند کتابی می گویم که بتازگی خوانده ام و به نظرم 
آثار خوبـــی آمده اند. »برج قحطی« نوشـــته هادی 
حکیمیان هم به نظر کتاب خوبی است که نویسنده 
در آن از زاویه خاصی به مســـائل سیاســـی پرداخته 

است. 
یکی از نکات قابل توجه درباره نویســـنده این کتاب 
تلاشـــی اســـت که در مطالعه آثار متعـــدد تاریخی 
دارد وهمین مســـأله بر غنای نوشـــته هایش افزوده 

است. 
بـــه علاقه منـــدان ادبیـــات تألیفی توصیـــه می کنم 
»شـــهرهای گمشـــده« آیـــدا مـــرادی آهـــن را هـــم 
بخواننـــد.  این رمان هم با تکیه بر مســـائل تاریخی 
و سیاســـی نوشته شـــده اســـت. رمان دو شخصیت 

اصلـــی ایرانی و امریکایـــی دارد و ماجراهای آن نیز 
در نیویورک می گذرد، به بحث ساختاری این رمان 
کاری ندارم، شاید مشکلاتی داشته باشد اما داستان 
و زاویـــه دید خوبـــی دارد و کل ماجراهای آن نیز به 

کشورهای محدوده خاورمیانه بازمی گردد. 
از آنجایـــی کـــه ماجرای رمـــان در نیویورک ســـپری 
می شود در کتاب اشـــاره هایی هم به اتفاقات پشت 

پرده سیاست های کشور امریکا شده است.
 ایـــن چند کتابـــی که از آنها گفتم بـــه نظرم بیش از 
همه مناســـب افرادی اســـت که از مطالعـــه تنها به 

دنبال سرگرم شدن و لذت بردن نیستند. 
از میـــان آثـــاری کـــه در دهه چهـــل و پنجاه منتشـــر 
شـــده اند بـــه نظرم یکـــی از شـــاخص ترین رمان ها 
»سووشـــون« خانم سیمین دانشـــور است که در آن 
ردپای پررنگـــی از اتفاقات سیاســـی- اجتماعی آن 

دوران دیده می شود. 
نـــه تنها نویســـنده ایـــن کتـــاب، بلکه حتـــی راوی و 

شخصیت اصلی آن هم یک زن است.
 داســـتان این رمان در جنوب کشور و در دهه بیستم 
 شمسی و سال های پایانی جنگ جهانی دوم سپری 

می شود.

نمایش »دارم اینجا تجزیه می شم« این شب ها 
در تئاتر خصوصی دیوار چهارم ساعت ۱۹:30 به 
روی صحنه می رود و در آن بهاءالدین مرشدی 
و شـــکوفه داودی ایفای نقش می کنند. داستان 
این نمایش روی یک بشقاب چینی گل سرخی 

به عنوان مکانی برای زندگی پیش می رود.
 اگـــر همیـــن نمـــاد درون نمایـــش را بخواهیم 
بکاویـــم که شـــکلی درخـــور به عنـــوان طراحی 
صحنه انتخاب شده است نشان می دهد که این 

اجرا، نمایش تضادهای هولناک است. بشقاب 
چینی گل ســـرخی که قدمتی بیش از نیم قرن 
در حافظه تاریخی ما دارد، از گذشته تا به امروز 
نماد زیبایی شـــکننده را داشته است. اگر چه در 
گذشـــته فراوان در دســـترس بود، امـــا امروز که 
کمیاب و به نوعی در میان اشـــیای دکوراتیو قرار 
می گیرد از ارزش والاتری برخوردار است و ترس 
از ترک برداشـــتن آن باعث شـــده اســـت دور از 

دسترس قرار گیرد.
اکنون این بشـــقاب محل زندگی انتخاب شـــده 
است. زندگی سرد و بی روحی که تلاش می کند 

روزمرگـــی را کنـــار بزند، امـــا همیـــن روزمرگی 
چنـــان مقتـــدر و تضاد افکن می شـــود که مرد و 
زن را مقابـــل هم قرار می دهـــد. آنقدر که همه 
چیز باســـمه ای می شـــود. بطور مثال زن و مرد، 
رو به روی هم غـــذا می خورند، اما نمی خورند. 
غـــذا را به دهـــان نبرده بـــه بشـــقاب و میز غذا 
برمی گرداننـــد. در عین رعایت آداب و مراعات 
مراتب، عمل غذا خوردن پیش می رود، تا آنجا 
که به نظر می رســـد خوردن غذا در حد برگزاری 
یک آیین اســـت. آیینی که بلعیدن غذا را جایز 
نمی دانـــد. در واقع رخوت و دلســـردی موجب 
پدیدن آمدن آیین نخوردن شـــده است، آیینی 

که هر وعده مشترک غذایی باید برگزار شود.
زن و مـــرد با یکدیگر حرف می زنند اما به یکدیگر 
نگاه نمی کنند، و حتی جهت هایشان به سوی هم 
قرار نمی گیرد. اگر دیوارها را در این نمایش برقرار 
کنیم، گویی هر کدام از شخصیت ها به سوی دیوار 
حرف می زنند و همصحبتی بـــا دیوارها را اختیار 
کرده اند. البته زن بارها از محاصره شـــدن با دیوار 
زبان به شـــکایت و اعتراض بـــاز می کند اما گویی 

نمی تواند همدمی غیر از دیوار پیدا کند.
مســـائل و اختلافات روزمره زن و مرد به قدری 
ســـاده هســـتند که گاهی گمان مـــی رود در حد 
نق زدن بیشـــتر نیســـت، اما حل نشدن همین 
مسائل کوچک در حد خرید روزانه، پخت غذا، 
گیر کردن در ترافیک، ســـوءتفاهم هایی را پدید 
مـــی آورد که رهایـــی از آنها غیـــر ممکن به نظر 
می رســـد. این ناممکن حتی سخت تر از جنگ 
است. زیرا مرد ترجیح می دهد به جنگ برود تا 
آن که در خانه بماند و مسائل کوچک را حل کند 

و آرامش را به خانه بر گرداند.
بهاءالدیـــن  کـــه  و برجســـته ای  بـــارز  ویژگـــی 
مرشـــدی در این نمایشنامه بوجود آورده این 
اســـت که ما نمی توانیـــم در این نمایشـــنامه 

قضاوت کنیم. زن مســـبب اســـت یا مرد؟ زن 
گناهکار اســـت یا مـــرد؟ تـــراژدی را مرد رقم 
می زند یا زن؟ جنگ را کدام یک آتش گشود؟ 
مـــا نمی توانیم کشـــف کنیم و گویا نویســـنده 
عمـــد دارد که ندانیم ریشـــه ماجرا چیســـت. 
زندگی مشـــترکی که نمی توانـــد گرما بگیرد و 
احسان گرایلی با فضای سرد حاکم بر صحنه 
و هدایت بـــازی بازیگران به ســـمت دیالوگ 

گویی بی روح آن را تقویت کرده است.
 گرایلی بخوبی توانســـته است میان متن و اجرا 
ارتباط برقرار کند و فضای متن را به اجرا درآورد. 
تحرک حداقلـــی بازیگران، پوزیشـــن های فریز 
شـــده در جای جای اجرا و جنس دیالوگ گویی 
و حتـــی طراحی لباس یکســـان و همرنگ زن و 
مرد. در واقع در طراحی لباس تلاش شده است 
ما تمایز مرد از زن را به چالش بکشـــیم. هر دو 
لباسی بر تن دارند که نه زنانه است و نه مردانه 
و نه سیاه است و نه سفید. همین باعث می شود 
کـــه ما در مـــدت زمـــان نمایش مـــدام به خود 
گوشزد کنیم که این دو یکی هستند. حتی اگر در 
تحلیل خود به این نتیجه برســـیم که آنها تنها 
در لباس یکی هســـتند نمی تواند ما را به جایی 
برســـاند به لحاظ بصری میان آنها تمایز ایجاد 
کنیم. این در تداوم پیام متن اســـت که نتوانیم 

متهم را تشخیص دهیم.
همـــه عناصـــر در ایـــن نمایـــش هوشـــمندانه 
انتخاب شـــده اند، و مخاطب را به سمتی سوق 
می دهند که هنـــگام خروج از ســـالن همچنان 
مضطرب از شکستن بشقاب چینی گل سرخی 
باشـــد. چینـــی شـــکننده ای کـــه تـــا پایـــان اجرا 
نمی شـــکند و نشکســـتن آن اضطـــراب را باقی 
نگه می دارد و هولناکی این زندگی را دو چندان 
می کنـــد. تراژدی ای که پایانش خونبار نیســـت، 

جنایت بارتر است.

حاشیه ای بر آثار رسول صدرعاملی به بهانه زادروزش

نمایی از فیلم من ترانه 15 سال دارم

خود در سینماهای جهان پی  ریختند. حرکت اصلی و مؤثر 
از بهار 20۱5 آغاز شد اما برای وان ۴۱ساله و همکارانش هم 
ــال طول کشید تا »مرد دریایی« فعلی را به  ــ دست کم دو س

مرحله تصویربرداری برسانند.
ــا مرد دریایی متمرکز بر  ــ  اتفاقات فیلم و کل کمیک بوک ه
ــــت و نیم  ــــت که نیم انسانی اس ــا همین نام اس ــ موجودی ب
ــر دریا ندارد اما  ــ ــــی و تمایلی به حکمت بر آب های زی دریای
ــود و به دریا نظمی را  ــ ــیده می ش ــ ــته به سوی آن کش ــ ناخواس
ــــهل انگاران از آن ستانده اند.  ــد که خلافکاران و س ــ می بخش
ــــی  ــــی« را البته آرتور کاری هم می نامند و او کس ــرد دریای ــ »م
ــه وی دل می بازد و چون  ــ ــــت که میرا )با بازی امبر هرد( ب اس
ــروا نره ئوس )دالف  ــ ــا و دختر فرمان ــ ــگاور زن توان ــ او یک جن
ــره می برد و  ــ ــــی به ــای ماورای ــ ــــت، از قدرت ه ــرن( اس ــ لاندگ
ــرار کرده و بر محیط  ــ ــا همتاهای خود ارتباط برق ــ می تواند ب
آبی خویش حکم براند و هم او و هم آرتور کاری از نیودیس 
ــاور  ــ ــو )با بازی ویلم دافو( خط فکری می گیرند که مش ــ وولک
ــور دریایی آتلانتیس و یک مربی توانا در  ــ ارشد حاکمان کش
ــرد دریایی«  ــ ــــت. کاراکتر اول »م ــای جنگی و رزمی اس ــ هنره
ــایر بازیگران اصلی  ــ ــون و نیکول کیدمن س ــ که پاتریک ویلس

ــتین حضور انفرادی اش در یک  ــ ــتند و به رغم نخس ــ آن هس
فیلم بلند پیشتر در فیلم های ترکیبی کمیک بوکی »بت من 
مقابل سوپرمن« )20۱6( و »اتحادیه عدالت« )20۱۷( هم به 
تصویر کشیده شده بود، در شروع فیلم جدیدش به گونه ای 
توسط نیدیوس وولکو به یک جنگاور توانای غیرقابل کنترل 
تبدیل می شود که حتی اهالی آتلانتیس قادر به تحمل وی 
ــتند و او مجبور به ترک این شهر می شود ولی یک سال  ــ نیس
ــــی کین و سپس پسر وی دیوید  بعد که در تهاجم های جیس
کین آتلانتیس با خطرات مهلکی روبه رو می شود، اهالی و 
ــوند و  ــ البته حاکم منطقه به کمک های آرتور نیازمند می ش
ــد تا اوباش دریایی را درهم بکوبد و این  کار را انجام  ــ او می آی
ــکاران مواجه  ــ ــواع یاوران و خیانت ــ ــد و در این راه با ان ــ می ده
ــیرین است که مثل  ــ ــود. این تم به قدری رؤیایی و ش ــ می ش
ــــاخت  ــــی دیگر از حالا طرح س ــــق کمیک بوک ــر فیلم موف ــ ه
قسمت های بعدی آن نیز ریخته شده است و قسمت دوم 
می تواند در سال 2020 روی پرده های نقره ای بنشیند و تا آن 
زمان و بواقع طی 3 ماه پیش رو بعید است که نسخه فعلی 
ــه ها را قبضه نکند و کمتر از یک میلیارد دلار در سطح  ــ گیش

جهان بفروشد.
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 »Aquaman«  نمایی از فیلم کمیک بوکی


